
  

  
  
  
  
  
  
  

  ي ناصرياعيس
  *احمدرضا مفتاح

  
Joseph Ratzinger (2007), Jesus of Nazareth, New 

york: Doubleday, PP. 374. 

ــانزدهم،    ــديكت ش ــاپ بن ــر، پ ژوزف راتزينگ
منظور تبيين شخصيت و پيـام عيـسي مـسيح      به

 عيــساي ناصــرياثــري دو جلــدي بــا عنــوان 
جلد اول اين اثر با عنـوان فرعـي         . نوشته است 

در سال  » از تعميد در رود اردن تا تبدل هيئت       «
هفتـه  « و جلد دوم آن بـا عنـوان فرعـي            2007

در » از ورود به اورشـليم تـا رسـتاخيز        : دسمق
  .  است  به هفت زبان دنيا منتشر شده2011 سال

اين اولين بار است كه يـك پـاپ بـه ايـن             
گستردگي و با اين عمق درباره عيـسي مـسيح          

همچنين نخستين بار است كه     . نويسد  كتاب مي 
 تاريخي را بـا     كند تحقيق   شود و تلاش مي     يك پاپ با تحقيقات تاريخي مدرن درگير مي       

دغدغه راتزينگـر آن اسـت كـه    . يك رويكرد الاهياتي مبتني بر كتاب مقدس درهم آميزد    
                                                                         

 .دانشگاه اديان و مذاهباستاديار  *
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وي بحث خود را، با تكيه بـر        . شناسي مورد نظر سنت مسيحي را به تصوير بكشد          مسيح
ويـژه در جلـد دوم، از شـيوه نقـادي             كند و گاه، به      آغاز مي  اناجيل، با رويكردي تاريخيِ   

شناسـي، تـاريخي و اعتقـادي در فـضاي            گيرد و اناجيل را از نظر زبـان         يتاريخي بهره م  
كند؛ اما از آنجا كه تحقيقات تاريخي صرف بـه الوهيـت              فرهنگي همان دوره بررسي مي    

  .كوشد با تحليل الاهياتي به مقصود خود دست يابد انجامند، وي مي عيسي نمي
 كـه  ــ ـهاي غيرسـنتي   د برداشتكن هاي محققان مدرن تلاش مي او با اشاره به ديدگاه 

عيسي را اسطوره يا يك شورشي سياسي يا پيامبري كه تعـاليمش تحريـف شـده اسـت                  
دهـد نقـد    كنند ــ را با توجه به تحقيقات ديگر يا با تفسيري كه خود ارائه مي              معرفي مي 

در واقع، اين كتاب تفسيري تازه از تفاسـير كتـاب مقدسـي قبـل از دوره               . و بررسي كند  
  .كند عيساي ايماني را با توجه به عيساي تاريخي تبيين كند ن است كه تلاش ميمدر

راتزينگر در وهله نخست توجهش معطوف به كتاب مقدس است و در وهله دوم به               
هاي قـرون اوليـه بـر سـر مـسئله             وي به نزاع  . رود  سراغ آثار متكلمان جديد و ليبرال مي      

همچون آگوستين، آنسلم و آكويناس كـاري  شناسي و نيز سخنان متكلمان برجسته     مسيح
كنـد، ولـي      هـا اشـاره مـي       زمينـه   ندارد و هرچند در برخي موارد مثل مفهوم خدا به پيش          

البتـه او در مباحـث خـويش از         . دهد  اي نشان نمي    چندان به سير تحولات مباحث علاقه     
 متكلمـان  هاي آباي كليسا و     گيرد و همچنان به آثار و انديشه        چارچوب سنتي فاصله نمي   

  . قرون وسطا وفادار است
بناي مباحـث خـود را زنـدگي عمـومي عيـسي،        توجه اينكه راتزينگر سنگ     نكته قابل 

دهـد، امـا اصـرار دارد كـه از تمـام         سخنان و تعاليم او، بر مبناي كتاب مقدس، قرار مـي          
اي بـا رويكـرد    شناسـي  كنـد، مـسيح   هايي كه از زبان عيسي بيان مـي   مباحث، حتي تمثيل  

  .لاهياتي به دست بدهد و پسر خدا بودن و الوهيت عيسي را نتيجه بگيردا
ين كتاب نه يك سـند      «: نويسد  راتزينگر، پاپ بنديكت شانزدهم، در مقدمه كتاب مي       

توانـد آن را      بنابراين، هر كس مـي    . رسمي تعليمي كليسا، بلكه يك تحقيق شخصي است       
طرف مسيحيان كاتوليـك و غيركاتوليـك     اين كتاب گويا از      »مورد مداقه و نقد قرار دهد     

تـرين   براي خوانندگان مسلمان نيز فرصتي است تا با تازه . مورد استقبال قرار گرفته است    
تبيين اعتقادات مسيحي دربارة شخصيت عيسي مسيح از زبان يك الاهيـدان و بـالاترين               

ود كـه   ش ـ  ضرورت اين آشنايي وقتي بيشتر آشكار مـي       . مقام رسمي كاتوليك آشنا شوند    
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هـاي خـود از    بـه برداشـت  هاي اسـلامي   با توجه به دغدغهبينيم ما در برخي مباحث        مي
تفاسير جديد آنـان توجـه      و  كنيم و گاه ممكن است به توجيهات          متون مسيحي اكتفا مي   

بشري  براي نمونه ممكن است با قاطعيت بگوييم در اناجيل همنوا سخن از عيسي           . نكنيم
خدايي نيست، حال آنكه ادعاي آنان اين است كه حتـي در           است و هيچ سخني از عيسي     

همچنـين در مـورد بحـث       . اناجيل همنوا نيز شواهدي بـر الوهيـت عيـسي وجـود دارد            
هـاي اخلاقـي مـورد     ها و آزمون هاي مسيح ممكن است گمان كنيم فقط وسوسه       وسوسه

نداشـتن    داشـتن يـا واقعيـت       ها بحث از واقعيـت      كه محور اصلي وسوسه     در حالي ند،  نظر
از ديگر نكات قابـل اسـتفاده كتـاب توضـيحاتي اسـت كـه در مـورد برخـي                    . خداست
  .ارائه كرده است» ملكوت خدا«ها مثل  كليدواژه

در اين نوشتار به گزارشي از جلد اول بسنده خواهد شد و در پايان، به جلد دوم نيز                  
عميـد عيـسي؛    ت. 1: جلد اول مشتمل بر يك مقدمه و ده فـصل اسـت           . اشاره خواهد شد  

دعـاي عيـسي؛    . 5موعظـه روي كـوه؛      . 4بـشارت ملكـوت خـدا؛       . 3وسوسه عيسي؛    .2
دو مرحله مهم بـر سـر راه        . 9خطوط اصلي انجيل يوحنا؛     . 8پيام تماثيل؛   . 7رسولان؛   .6

  .كند عيسي هويتش را اعلام مي. 10اعتراف پطرس و تبدل هيئت؛ : عيسي
  

  تعميد عيسي. 1

كاران، به دست يحياي معمدان، براي طلب آمـرزش     به تعميد گناه  راتزينگر در فصل اول     
اهميـت ايـن كـار زمـان صـليب و      «: گويـد  كند و با اشاره به تعميد عيسي مـي          اشاره مي 

كند كه عيسي بـا تعميـد         گونه تفسير مي    او تعميد عيسي را اين    . »شود  رستاخيز معلوم مي  
نـشيني    عيسي با هم  . اردن فرو برد  خود بار گناهان بشر را به دوش گرفت و در آب رود             

  .كاران فعاليت علني خود را آغاز كرد با گناه
  

  وسوسه عيسي. 2

نويسنده در فصل دوم، با نگاهي تاريخي، آزمايش چهل روزة عيسي و روزه گرفتن وي               
در اين مدت را با چهل سال سرگرداني قوم اسرائيل، چهل روز روزه موسي بر كوه سينا                 

. كنـد   براهيم در راه كوه حوريب و محل قرباني پـسرش مقايـسه مـي             و چهل روز روزه ا    
ممكـن  .  هستند هاي عيسي بيانگر مبارزه دروني او و مربوط به رسالت خاص او             وسوسه
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كـه    هـاي اخلاقـي اسـت؛ در حـالي          است گمان كنيم مراد از وسوسه عيسي صرفاً آزمون        
طور مـستقيم از عيـسي        اين نوع وسوسه به   . ها كنار گذاشتن خداست     محور همة وسوسه  

كنـد راه بهتـري وجـود دارد؛ ايـن وسوسـه              خواهد كه شرّ انجام دهد، بلكه ادعا مي         نمي
  . مدعي يك واقعيت حقيقي است

آيا خدا واقعيت دارد؟ و آيا خدا خير        :  اول عيسي خدا است     مسئله اصلي در وسوسه   
ان اثبـات كنـد يـا       است؟ در وسوسه دوم، عيسي درگير اين است كه آيا خود را به ديگر             

برد و تمام ممالك زمـين را         نه؟ در وسوسه سوم شيطان عيسي را بر روي كوه بلندي مي           
در واقـع، وسوسـه   . كنـد  دهد و پادشاهي بر همه آنها را به او پيشنهاد مـي             به او نشان مي   

رود؟ وقتـي پطـرس       سوم مربوط به اين پرسش است كه از منجي جهان چه انتظاري مي            
گويـد معنـاي مـسيحاييِ او       كند، عيسي مي    ن مسيح، پسر خداي زنده، ياد مي      عنوا  از او به  

  .معناي آن قدرت نيست، بلكه صليب است. متفاوت از معناي مورد نظر آنان است
جهـاني، كـه      كند كه ملكوت عيسي با پادشاهي اين        راتزينگر ابتدا اين نكته را بيان مي      

جاي اين سـؤال هـست كـه        «: گويد  يكند تفاوت دارد، سپس م      شيطان در آن دخالت مي    
: گويـد   در پاسـخ مـي    » اگر عيسي براي آوردن صلح و جهان بهتري نيامد پس چه آورد؟           

خدايي كه از زمان ابراهيم و موسي و ساير پيامبران شروع به            . او خدا را به ارمغان آورد     «
كند   ان مي وي در پايان خاطرنش   . »شناسيم  آشكار نمودن خود كرده بود؛ ما اكنون او را مي         

كه فرمان اساسي قوم اسرائيل، يعني پرستش خدا، براي مسيحيان نيز يك فرمان اساسـي               
  .خواهد بود

  
  بشارت ملكوت خدا. 3

كه محور   ،»ملكوت خدا در راه است    «: محتواي فصل سوم بررسي اين جمله عيسي است       
 بـار آن  99 بار در عهد جديد آمده كـه   122عبارت ملكوت خدا    . رود  انجيل به شمار مي   

هـاي عهـد جديـد ايـن واژه نقـش             در انجيل يوحنا و ساير نوشته     . در اناجيل همنواست  
بنديكت شانزدهم به اين اشكال توجه دارد كه ممكن اسـت كـسي بگويـد              . كمتري دارد 

كـه بعـد      محور اصلي موعظه عيسي، قبل از جريان عيد پاك، ملكوت خداست، در حالي            
آيا اين بدان معناست كـه از  . شناسي است لان مسيحاز عيد پاك محور اصلي موعظه رسو    

، كاتوليـك  (Alfred Loisy)گونه كه آلفرد لوئيـسي   اند؟ همان موعظه واقعي عيسي دور افتاده
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كرد، حال آنكه حاصل آن به وجـود          عيسي ملكوت خدا را موعظه مي     «: گويد  متجدد، مي 
 در كليسا بـه وجـود آمـده         توان گفت آن شكلي از مسيحيت كه        آيا مي . »آمدن كليسا بود  

اي ديگـر اسـت؟    نشده و افتادن در مسئله  است واقعاً دست كشيدن از يك انتظار برآورده       
واقعـاً  ) و بنابراين به وجود آمـدن كليـسا      (» مسيح«به  » ملكوت خدا « آيا تغيير موضوع از   

افتادن در وادي ديگري است؟ پاسخ بنديكت اين است كه همه چيز بستگي به اين دارد                
اي كه بين     برد، و نوع رابطه     ، كه عيسي آن را به كار مي       »ملكوت خدا «كه ما چگونه تعبير     

آور است يا خـود       آيا او صرفاً يك پيام    . محتواي موعظه او و شخص او هست را بفهميم        
  پيام است؟

گويد تفسير آبـاي كليـسا از         پردازد و مي    راتزينگر سپس به واكاوي تعبير ملكوت مي      
به نظـر اريگـن ملكـوت چيـزي         . شناسانه است   بعد نخست مسيح  : داردملكوت سه بعد    

خواهـد    گويـا عيـسي مـي     .  خود عيـسي اسـت     هاي دنيوي نيست، ملكوت     مثل حكومت 
بعد دوم بعد ايدئالي يـا عرفـاني   . بگويد با حضور او خود خدا در ميان آنان حضور دارد  

بعـد سـومِ ملكـوت خـدا        . است؛ با اين پيام كه درون هر انسان پاكي خدا حـاكم اسـت             
خـصوص در الاهيـات كاتوليـك مـدرن،         به نظر راتزينگر بعد سوم، به     . كليسامحور است 

اند، اما الاهيات قرن نـوزدهم        دو تفسير اول كنار گذاشته نشده     . تدريج غلبه كرده است     به
عنوان ملكـوت خـدا بـر روي زمـين سـخن              و اوايل قرن بيستم تمايل دارند از كليسا به        

اصلي الاهيات ليبرال در اوايل قـرن بيـستم، پيـام             هارناك، سخنگوي   ادولف فان . بگويند
او معتقد بود   . دانست  عيسي دربارة ملكوت خدا را انقلابي برضد يهوديت زمان خود مي          

. كه يهوديت بر اجتماع و قوم برگزيده تمركز داشت، پيام عيسي فردگرايانه بـود          در حالي 
عبادت مناسكي و نقش كهانت غلبه داشت، محور پيـام  كه در يهوديت     همچنين در حالي  

 ادعـا كـرد پيـام عيـسي     (Johannes weiss)پس از آن يوهانس وايـس  . عيسي اخلاقيات بود
يورگن بولتمان تحت تأثير فلسفه مارتين هايدگر الاهيات اميد را          و  . شناسانه است   فرجام

  . مطرح كرد
ن دو، كليسامحوري غلبه داشت، پس      شود، پيش از واتيكا     در الاهيات جديد گفته مي    

محوري به خدامحوري بود؛     محوري مطرح شد و گام بعدي حركت از مسيح          از آن مسيح  
. محـوري حركـت كنـيم    شود اكنون بايد به سوي ملكوت  و در تفسيري سكولار گفته مي     

در اين تفسيرْ ملكوت صرفاً نامي است براي جهاني كه با صلح، عدالت و حفـظ محـيط               
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شود وظيفه واقعي اديان اين اسـت كـه همـه بـراي آمـدن       گفته مي. شود اره ميزيست اد 
يعني ساختن جهاني مبتني بر صلح و عدالت، و حفظ آفرينش تلاش كنند؛ در              » ملكوت«

راتزينگر معتقد است   . رسد  اين صورت است كه پيام عيسي بدون تبشير به كل جهان مي           
شـود، در   كـه خـدا كنـار گذاشـته مـي      اشكال اين تفسير سكولار از ملكوت ايـن اسـت           

واژه عبـري ملكـوت     . كه موعظة عيسي دربارة ملكوت خدا بود نه هر نوع ملكوتي            حالي
تـر وقتـي عيـسي سـخن از      بخش خدا اشـاره دارد؛ بـه عبـارت سـاده            نيز به عمل نجات   
در واقـع، پيـام عيـسي خـدامحوري         . كرد  گفت صرفاً خدا را موعظه مي       ملكوت خدا مي  

خاص پيام عيسي اين است كه اكنون زمان آن است كه خدا وارد عمل شـود          نكته  . است
  .شدني نيست عنوان خداي زنده نشان دهد؛ بنابراين، ملكوت خدا ترجمه و خود را به

باره، تمايل دارد بگويد عيسي       به هر حال، راتزينگر، با اشاره با تفاسير ديگري در اين          
نزديك بودن ملكوتي كـه عيـسي از        . ده است ملكوت را براي اشاره به خودش به كار بر        

واسطه حضور و فعل عيسي       كه به   شود، چنان   گويد در خود عيسي يافت مي       آن سخن مي  
  .كند خدا حاضر است و عمل مي

  
  موعظه روي كوه. 4

خواهـد   نـوعي مـي     راتزينگر، در فصل چهـارم، در مقدمـه بحـث موعظـه روي كـوه بـه                
كوه را كرسي    گويد بنابر نقل انجيل متي عيسي        وي مي  .را ادعا كند   بودن پيام عيسي    جهاني

اسرائيلِ جديدي اسـت كـه بـه          اش درباره بازسازي بني     دهد و خطابه    تعليم خود قرار مي   
گيـرد و گـسترة عهـد آن تمـام            شود، بلكه تمام جهان را فرا مي        قوم اسرائيل محدود نمي   

  .ت كه عيسي آورده استموعظه روي كوه، تورات جديدي اس. گيرد ها را در برمي ملت
: دانـد  پاپ بنديكت شانزدهم موعظه روي كوه را مشتمل بـر سـه بخـش اصـلي مـي        

ها؛ دوم تفسير جديدي از تورات، گفتمان عيسي بـا            نخست بخش مربوط به سعادتمندي    
عنـوان    ها بـه    سعادتمندي. هاي قوم اسرائيل؛ سوم تعليم چگونه دعا كردن         موسي، و سنت  

كه فراتر از ده فرمان عهد عتيق است، در نقطـه مقابـل ده فرمـان       الگوي اخلاق مسيحي،    
عيـسي در موعظـه   . گرفـت  نيست؛ چراكه عيسي همواره اعتبار ده فرمان را مفروض مـي  

بنديكت . خواهد به آن عمق بدهد      خواهد ده فرمان را از بين ببرد بلكه مي          روي كوه نمي  
معروف عيـسي در موعظـة روي       تواند تعارض آشكار تعاليم پولس و اين سخن           كه نمي 
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ام تا تورات و صحف انبياء را از بـين   گمان نكنيد كه آمده«: گويد كوه را انكار كند كه مي  
اين عبارت كـه بـا تعـاليم پـولس در     «كند كه  ، به اين جمله بسنده مي   )17: 5متي  (» ...ببرم

  . »رسد نياز به بحث بيشتري دارد تعارض است به نظر مي
كنـد كـه عيـسي نگـاهي بـه        لوقا نقل مي  «نويسد    ها مي   ن سعادتمندي نويسنده در تبيي  

هـا   رو سـعادتمندي  ، از ايـن »شاگردانش انداخت و ديد كه فقير و گرسنه و عريان هستند   
ها به نـوعي زنـدگي خـود     چنين سعادتمندي هم. شوند شناسانه تلقي مي    هاي فرجام   وعده

تـوان   كشد، از اين رو مـي  دا رنج ميكنند كه فقير است و به خاطر خ         عيسي را ترسيم مي   
ها نقشه راه كليسا      همچنين سعادتمندي . شناسانه دارند   ها ويژگي مسيح    گفت سعادتمندي 
  . دهند كه كليسا چگونه بايد باشد هستند و نشان مي

راتزينگـر  . سـت »تـورات مـسيحا   «از جمله مباحث مهم اين فصل بحث مربـوط بـه            
جديـد و متفـاوت اسـت و در عـين حـال تـورات               طور كلي     تورات مسيحا به  «گويد    مي

وي براي تبيين اين مسئله كه تورات مـسيحا را چگونـه بايـد       . »سازد  موسي را محقق مي   
 اثـر دانـشمند   (A Rabbi talk with jesus) گويـد  يك ربي با عيـسي سـخن مـي   بفهميم، كتاب 

دربـاره احكـام   دهـد و    را مبناي بحث قـرار مـي  ،(Jacob Neusner) جيكوب نيوسنر ،يهودي
محـور اصـلي ايـن      . كنـد   ، بحـث مـي    )شـنبه (ويژه درباره حرمت روز سبت        شريعت، به 

عنـوان كلمـه خـدا در         دانـد، بـه     مثابه تـورات مـي      مباحث اين است كه عيسي خود را به       
ادعاي بنديكت در اين قسمت اين است كه عيساي انجيـل چهـارم بـا عيـساي                 . شخص

  . اناجيل همنوا يكي است
كنـد كـه عيـسي مـسيحا كـه       ن مباحث، بنديكت به اين پرسش اشاره مي    در ضمن اي  

صلح براي جهان نياورد و بر بدبختي جهان غلبه نكرد، واقعـاً چـه چيـزي آورد؟ آنگـاه                   
اي   ونـه گ  آورده است، به  ) غيريهوديان(ها    كه او خداي اسرائيل را براي امت       دهد  پاسخ مي 

كلمه خداي زنـده را كلمـة          متون مقدس و   كنند و   ها اكنون او را عبادت مي       كه همه امت  
  .بود قوم اسرائيل كه يك وعده بزرگ قطعي به شمولي را آورد او موهبت جهان. دانند او مي
  

  دعاي عيسي. 5

گويد خدا از ما دور نيست، او صورت خود را در عيسي بـه                راتزينگر در فصل پنجم مي    
اگر انـسان بـا     . بريم  ارادة خدا پي مي   ما با عمل و ارادة عيسي به فكر و          . دهد  ما نشان مي  
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 سخن گفتن با خدا و گوش دادن بـه سـخن او بخـشي از ايـن                   خدا ارتباط داشته باشد،   
انجيـل  . رود؛ از اين رو موعظه روي كوه مشتمل بـر تعلـيم دعاسـت               ارتباط به شمار مي   

لـيم  دهد و به مـا تع  متي، با استناد به سخن عيسي، نسبت به دعاهاي نادرست هشدار مي    
مـا  . ميراند  دهد كه دعا نبايد براي ريا باشد، و نيز نبايد لقلقة زبان باشد كه روح را مي                  مي

خـواهيم    دهد و مي    خواهيم يا وقتي شادي به ما دست مي         معمولاً وقتي چيزي از خدا مي     
ها محدود    كه ارتباط با خدا نبايد به اين موقعيت         كنيم؛ در حالي    تشكر كنيم به خدا رو مي     

 قواعـد گونه كه بنديكت قديس در كتاب         همان. بلكه دعا بايد شالوده روح ما باشد      شود،  
  .»ذهن ما بايد مطابق با صداي ما باشد«: گويد مي

: پردازد؛ از جملـه     نويسنده در ادامه اين فصل به تبيين چند فراز از دعاي خداوند مي            
سوسه قرار نده؛ و مـا را       هاي ما درگذر؛ ما را در معرض و         نان روزانه ما را بده؛ از لغزش      

  . از شرّ رها كن
  

  رسولان. 6

عيسي يك هستة مردمي برگزيد تـا رسـالت او را بـر    «: گويد راتزينگر در فصل ششم مي    
رفته بـه   ، در اصل، فراتر از گروه دوازده نفره بود، اما رفته     »رسولان«عنوان  . »عهده بگيرند 

 نـوعي مـرتبط بـا برگزيـدگي         برگزيدگي ايـن افـراد بـه      . دوازده رسول اختصاص يافت   
عدد دوازده نيز عـدد نمـادين قـوم اسـرائيل اسـت؛             . پيامبران اسرائيل از جانب خداست    

شـود    گفتـه مـي   . تعداد پسران يعقوب كه از آنان دوازده قبيله اسرائيل بـه وجـود آمدنـد              
شـما خواهيـد ديـد كـه آسـمان       «: دهد  اش را به آنان مي      اي از ماهيت حقيقي     عيسي شمه 

عيـسي در   . )51: 1يوحنـا   (» آينـد   شود و فرشتگان خدا بر پسر انسان فرود مـي            مي گشوده
ناميده شده است   » دروازة آسمان «دهد كه     مثابة يعقوب جديدي نشان مي      اينجا خود را به   

عيسي آن دوازده نفر را برگزيد تا همـراه او باشـند، او را بـشناسند،                . )22ـ10: 28پيدايش  (
 و پيام او را  بدانند، شاهد سرّ او، و در عين حال رسولان او باشند          يكي بودن او را با پدر       

در .  جهانيان برسانند  به اقصا نقاط زمين     درگوسفندان گمشده اسرائيل، سپس     به  نخست  
مورد گسترة رسالت عيسي عباراتي كه رسالت عيسي را محدود بـه گوسـفندان گمـشده        

راتزينگـر از بحـث در   . تعارض دارنـد » يناقصا نقاط زم«كنند با عباراتي مثل    اسرائيل مي 
كند هر دو را در كنار        اي كوتاه سعي مي     كند و با اشاره     مورد عبارات متعارض اجتناب مي    
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هم بياورد و با ذكر اين نكته كه در وهله نخست رسالت مربوط به قـوم اسـرائيل اسـت                    
  .اين عبارات متعارض را توجيه كند

  
  پيام تماثيل. 7

تماثيل قلب موعظه عيسي را شـكل       . پردازد   فصل، به بررسي تماثيل مي     راتزينگر، در اين  
از اين رو، در طول تاريخ كليسا همواره براي فهم تماثيل تلاش شده اسـت؛ از                . دهند  مي

، از محققان تفسير انتقادي، اثـري دو جلـدي بـه نـام     (Adolf julicher)جمله آدولف يوليشر 
 و حكايـت رمـزي   (parable)او بـين تمثيـل   .  دارد(Die Geleichnis redden hesu) دربارة تماثيل

(allegory)  كـه در فرهنـگ    ــ ـرمـزي   شود از آنجا كـه حكايـت   گذارد و متذكر مي   فرق مي
اي بـه كـار    برداري از محتواي اسرارآميز پنهانِ متون معتبر ديني  يونان، براي تفسير و پرده    

عيـسي مرسـوم بـود، ممكـن اسـت          در زمـان    ــ  رفت كه ديگر مورد پذيرش نبودند         مي
 در كتـاب  (Jachim Jeremias)جاچيم جرمياس . تماثيل همانند حكايات رمزي به نظر برسند

او با توجه به ايـن  .  معتقد است هر تمثيل محتوا و پيام خاص خود را دارد           تماثيل عيسي 
  .كند نكته، تماثيل را از نظر موضوع به نه دسته تقسيم مي

. خواهد با بيان تماثيل، نوعي معرفت انتزاعي به ما بدهـد            ي نمي  عيس به نظر راتزينگر  
خواهد ما را به سرّ خدا برساند، يعني به نوري كه چـشمان مـا تـاب تحمـل آن را      او مي 
يـافتني كنـد، آن را از طريـق     از اين رو، براي اينكه سـرّ خـدا را بـراي مـا دسـت          . ندارد

  .دهد واقعيات زندگي دنيوي به ما نشان مي
  :پردازد  شمارد و به تبيين آنها مي ، به نقل از انجيل لوقا، سه تمثيل را مهم ميفمؤل
دزدان، پـس از سـرقت    . شـود   داستان مردي كـه گرفتـار دزدان مـي        (سامري نيكو   . 1

  ).دهد كنند، تا اينكه يك سامري او را نجات مي اموالش، او را مجروح در جاده رها مي
حكايت مرد ثروتمندي كه نسبت به همساية فقيـرش    (مرد ثروتمند و ايلعاذر فقير      . 2

برند و مرد ثروتمنـد   ها مرد فقير را نزد ابراهيم مي      پس از مرگ، فرشته   . كند  توجهي مي   بي
 ).ماند در عالم مردگان در عذاب مي

بـه نظـر راتزينگـر شـايد ايـن          ). يا به عبارتي دو برادر و پدر خوب       (پسر ولخرج   . 3
. اين تمثيل داستان مردي اسـت كـه دو پـسر دارد      . ل عيسي باشد  تمثيل از زيباترين تماثي   

او بـا ولخرجـي   . كنـد  تر سهم ارث خود را زودتر مطالبه و خانه را تـرك مـي             پسر جوان 
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شـود در   طـوري كـه مجبـور مـي      افتـد؛ بـه     دهد و به بـدبختي مـي        اش را هدر مي     سرمايه
آيد و به فكر       به خود مي   روزي. ها را بخورد    مانده غذاي خوك    داني كار كند و پس      خوك

عنـوان يـك كـارگر     كم، به خانه برگردد و به    افتد اگر لياقت پسر بودن را ندارد، دست         مي
. گيـرد  كند و بازگشت او را جـشن مـي   براي پدرش كار كند؛ اما پدرش از او استقبال مي  

بينـيم داسـتان پـسر        براي مـا نـاگوار اسـت كـه مـي          «: گويد  بنديكت ذيل اين داستان مي    
خواهد به تنهايي و بدون قيد و بند خوش بگذراند، روح طغيانگرِ جهـان                لخرج، كه مي  و

  .»كند مدرن در برابر خدا و شريعت خدا را منعكس مي
عيسي اين تمثيل را به كـار  «: گويد  در تفسير اين تمثيل مي(Pierre Gerelot)پير جرلوت 

عيسي خود انكشاف همـان  . كندكاران را توجيه   برد تا خيرخواهي خود نسبت به گناه        مي
توجـه بـه ايـن محتـواي تـاريخيِ تمثيـلْ نـوعي         . شـود   كسي است كه پـدر ناميـده مـي        

مايه تبيين رابطـه      آباي كليسا تمثيل دو برادر را دست      . شناسي تلويحي با خود دارد      مسيح
پسر گمشده مثَل جهان شرك است كـه عيـسي، از           . دهند  يهوديان و غيريهوديان قرار مي    

ف، در به سوي خدا را بر آنان گشوده است و برادري كه در خانه مانـده تـصوير                   سر لط 
  .»قوم اسرائيل است

هـا تـو را    اي پـدر سـال  «: تر كه به پدرش گفت جرلوت با اشاره به سخن پسر بزرگ     
اين جمله بر اين نكتـه      «: گويد  ، مي »گاه از دستور تو سرپيچي نكردم       خدمت كردم و هيچ   

آنـان بـه   . نظر يهوديان خدا بيش از هر چيزي همـان شـريعت اسـت   كند كه از  تأكيد مي 
تـر اسـت و آنـان بايـد از            اند؛ اما خـدا بـزرگ       نوعي رابطه شرعي ميان خود و خدا قائل       

نكته بسيار مهم اين    . »تر، يعني خداي محبت روي آورند       خداي شريعت به خداي بزرگ    
شناسـي پنهـان     مـسيح است كه بنديكت مدعي است حتي تماثيل نيز مـشتمل بـر نـوعي     

صورت الاهياتي بـازخواني      كند تماثيل و وقايع تاريخي را به        هستند، از اين رو تلاش مي     
  .شناسي برگرداند كند و آنها را به مسيح

  
  خطوط اصلي انجيل يوحنا. 8

دانيم ميان اناجيل همنوا و انجيل        طور كه مي    همان. پردازد  فصل هشتم به انجيل يوحنا مي     
أخرّتر است و تحت تأثير افكار پولس نوشته شده، تفاوت محسوسي وجود            يوحنا، كه مت  

صراحت ادعـاي الوهيـت عيـسي مطـرح نـشده و ايـن انجيـل                  در اناجيل همنوا به   . دارد
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راتزينگـر در  . صراحت سخن از الوهيـت عيـسي بـه ميـان آورده اسـت           يوحناست كه به  
رغـم    علـي  ، شاگردان عيـسي   كند و آن اينكه     ابتداي اين فصل ادعاي عجيبي را مطرح مي       

خواهـد   گويي بنديكت مـي . رفته واقعيت مطلق جديدي را دريافتند       هايشان، رفته   بدفهمي
دانستند و تنهـا او را پيـامبر يـا مـسيحا              بگويد رسولان حضرت عيسي كه او را خدا نمي        

 بـه خواهـد عـدم تـصريح     و با اين بيـان مـي    ! دانستند از فهم كمتري برخوردار بودند       مي
  .هيت عيسي در اناجيل همنوا را توجيه كندالو

بودن انجيل يوحنا باعث شـده اسـت نقـادان           كند كه متفاوت    راتزينگر خاطر نشان مي   
تاريخي مدرن، تاريخي بودن مـتن ايـن انجيـل را منكـر شـوند و آن را يـك بازسـازي                      

 تفـسير  تفسير انجيل يوحنـا در نيمـه دوم قـرن بيـستم عمـدتاً بـا           . الاهياتيِ متأخر بدانند  
بـه نظـر بولتمـان سـرنخ     .  شكل گرفـت (The Gospel of John)رودلف بولتمان بر اين انجيل 

ها و آراي انجيل يوحنا را نبايد در عهد عتيق و يهوديت آن زمـان، بلكـه بايـد در      انديشه
شـود   گفته نمـي «: ديدگاه بولتمان در اين جمله آمده است    . جو كرد   و  آيين گنوسي جست  

منجي از مسيحيت به آيين گنوسي راه يافته است، خود اين ايده در اصل              كه ايده تجسد    
يك ايده گنوسـي اسـت و در همـان دورة نخـست توسـط مـسيحيت اخـذ شـده و در                  

آيين گنوسي تنها منبع ممكن     «: گويد  همچنين مي . »استشده  شناسي به كار گرفته       مسيح
محققـان  . كنـد   شـتباه مـي   بنديكت مدعي است بولتمان ا    . »براي ايده لوگوس مطلق است    

انـد و نتـايج آن مباحـث در     انجيل يوحنا پس از بولتمان مسير كاملاً متفـاوتي را پيمـوده        
 چـاپ  (The Johannine Question) مسئله يوحنايي با عنوان (Martin Hengel)كتاب مارتين هنگل 

هد عتيـق  د كه انجيل يوحنا كاملاً مطابق اصطلاحات ع       نده  اين نتايج نشان مي   . شده است 
  .كند و ريشه در يهوديت زمان عيسي دارد استدلال مي

مـĤب خاصـي در اورشـليم گـسترش           به نظر هنگل، در زمان هرود، يهوديتِ يونـاني        
راتزينگر در ادامه اين فصل     . مĤب ريشه دارد   يافت و اين انجيل در همان يهوديت يوناني       

 اعتبـار تـاريخي ايـن       نويسنده اين انجيل چه كـسي اسـت؟ و        : كند  دو پرسش مطرح مي   
سنت كليسايي، از زمان ايرنئوس ليوني      «: گويد  انجيل چه ميزان است؟ آنگاه در پاسخ مي       

  . »دانسته است ، يوحنا، پسر زبدي، را نويسندة انجيل يوحنا مي) م202(
گويـد در دوره      بنديكت با توجه به مباحثي كه در نقادي مدرن مطرح شده است مـي             

گيـر    در اين مورد تشكيك شده كه چگونه يـك شـخص مـاهي            طور روزافزوني   مدرن به 
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. توانسته است انجيلي با چنـين مـضامين عـالي و مملـو از الهامـات سـرّ خـدا بنويـسد                     
 كاهني   توانسته است ارتباط نزديكي با اشرافيت       گير شهر جليل مي     همچنين آيا يك ماهي   

بنـديكت بـا اينكـه قبـول        . ردگونه كه متن انجيل به آن اشاره دا         اورشليم داشته باشد، آن   
كند پيچيدگي نگارش اين انجيل سؤالاتي را برانگيختـه اسـت، بـا اسـتناد بـه برخـي                  مي

  .گويد كاملاً امكان دارد كه يوحنا، پسر زبدي، نويسنده انجيل باشد تحقيقات، مي
  :پردازد مي نمادهاي اصلي انجيل يوحنادر ادامه اين فصل، راتزينگر به بررسي 

آب به اشكال   . صر اصلي زندگي و يكي از نمادهاي اصلي بشريت است          آب عن  .آب
شود؛ بنابراين معـاني      ها ظاهر مي    مختلفي مثل جوشيدن از زمين، و جاري شدن رودخانه        

هـاي   در داستان تعميـد عيـسي در رود اردن جنبـة ديگـري غيـر از جنبـه              . مختلفي دارد 
خطر است، فـرو رفـتن در عمـق         عميق بودن رود حاكي از      : دنشو  ظاهري نشان داده مي   

  .ور شدن در مرگ، و بالا آمدن از آن نشانة تولد دوباره است نشانة غوطه
انجيل يوحنا از ابتدا تا انتها از نماد آب استفاده كرده است كه به برخي از آنها اشـاره             

 بايـد . انسان براي اينكه بخواهد وارد ملكوت شود، ابتدا بايد انسان ديگري شود: كنيم  مي
ة   در باب چهارم عيسي به زن سامري وعد       . )5: 3يوحنا  (از آب و روح تولدي دوباره يابد        

در باب نهم عيسي نابينايي را      . گاه تشنه نخواهد شد     دهد كه هر كه بنوشد هيچ       آبي را مي  
در باب سـيزدهم عيـسي، در جريـان شـام آخـر، پـاي شـاگردان را                  . دهد  با آب شفا مي   

ئب مسيح نيز بر اثر ضـربة نيـزة يكـي از سـربازان، از پهلـوي                 شويد؛ و در پايان مصا      مي
در مورد اخيـر بنـديكت مـدعي اسـت        . )34: 19يوحنا  (شود    عيسي خون و آب خارج مي     

  !كند انجيل يوحنا به دو آيين اصلي كليسا، يعني تعميد و عشاي رباني اشاره مي
وي زمـين  كه آب عنصر اصلي حيات همه مخلوقات ر  در حالي .درخت مو و شراب   

ايـن سـه   . انـد  اي هـاي فرهنـگ مديترانـه    است، نان گندم، شراب و روغن زيتون موهبت       
هـر يـك از ايـن       . شوند  هاي كليسايي مي    موهبت زميني، در كنار آب، عناصر اصلي آيين       

نان غذاي اصلي همگان و بيـانگر خيرخـواهي         . سه، ويژگي و نشانة خاص خود را دارد       
هـاي مربـوط بـه روز       ضيافت است و بخشي از آيـين      شراب نشانة جشن و     . خالق است 

دهـد و     دهد، روغن به انـسان قـوت و زيبـايي مـي             سبت، فصح و ازدواج را تشكيل مي      
  .  پادشاهان و كشيشان است تدهين نشانة ترفيع پيامبران،

راتزينگر، در ادامه بحث، تبديل كردن آب به شراب توسط عيسي در عروسي قانـا را          
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او . كنـد  شناسي از آن استفاده مي   طرز عجيبي براي تبيين مسيح      ند و به  ك  شرح و تفسير مي   
 خـدايي بـود كـه       (Dionysus)كند كه در اساطير پيش از مـسيحيت، ديونيـسوس             اشاره مي 

فيلون اسكندراني، متكلم   . بايست شراب را پيدا كند و نيز آب را به شراب تبديل كند              مي
اعطا كننده شراب حقيقي لوگـوس      «: گويد  و مي كند    يهودي، اين اسطوره را بازتفسير مي     

كنـد؛   كند كه نان و شراب اعطا مـي       وي لوگوس را بر ملكيصدق منطبق مي      . »الاهي است 
  . اي در ذهن داشته محل ترديد است زمينه البته اينكه يوحنا چنين پيش

بنديكت همچنين به جمله معروف عيـسي در فـصل پـانزدهم انجيـل يوحنـا اشـاره              
و تمثيل شراب در ماجراي شـام  » من تاك حقيقي هستم و پدرم باغبان است «:كند كه  مي

  .كند آخر ــ كه زمينة عشاي رباني است ــ را نيز مطرح مي
هاي نان توسط عيسي و غذا دادن بـه پـنج هـزار     بنديكت به معجزه تكثير قرص    . نان

 مقايسه عيسي و گويد باب ششم انجيل يوحنا گرد محور       كند و در ادامه مي      نفر اشاره مي  
نكته . داند  تر از موسي مي     تر و بزرگ    كننده  زند و در نهايت عيسي را تعيين        موسي دور مي  

مثـل كـسي كـه بـا     «: رو با خدا سـخن گفـت   به محوري در مورد موسي اين است كه رو    
واسطه با خدا قلـب رسـالت         با اينكه ارتباط بي   . )11: 23خروج  (» گويد  دوستش سخن مي  

خـروج  (» استدعا دارم جلال خود را به مـن بنمـا  «: گويد  وقتي موسي مي موسي است، اما  
شـنود كـه او       شود، پاسخ مـي     ، در عين حال كه بر دوست خدا بودن او اذعان مي           )18: 33

 )23ـ ـ18: 33خروج  : رك(تواند ببيند     تواند خدا را از پشت ببيند و روي خدا را نمي            تنها مي 
عيـسي نـام خـدا را       . )18: 1 يوحنا   :رك(بيند     را مي  اي است كه خدا     در مقابل، عيسي كلمه   

پـس عيـسي در     . اي را كه موسي شروع كرده بود كامـل كنـد            سازد تا آن جنبه     آشكار مي 
  .رود آشكار ساختن نام خدا از موسي فراتر مي

گويد موهبت ديگر خدا به موسي تورات است و بـا اشـاره بـه            راتزينگر همچنين مي  
آنـان بـه دنبـال      . يد براي يهوديان خوردن و سير شدن مهم بـود         گو  مائدة آسماني منّ مي   

اي براي برطرف كردن گرسنگي باشـد،   اما اگر منّ صرفاً وسيله. نجات از راه مادي بودند   
شود؛ چراكه آدمي با خـوردن آن بـاز           گرچه از آسمان آمده باشد، غذايي زميني تلقي مي        

آيـا آن غـذاي     . تر باشـد    ند بايد بزرگ  ك  پس موهبتي كه انسان را سير مي      . شود  گرسنه مي 
تـورات نـان از طـرف    . تا حدي درست اسـت : گويد تر تورات است؟ بنديكت مي      بزرگ

چـون مخاطبـان متوجـه منظـور عيـسي        . دهـد   خداست، اما هنوز پشت خدا را نشان مي       
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كس كـه نـزد مـن آيـد هرگـز گرسـنه               من نان حيات هستم، آن      «:  گويد  شوند او مي    نمي
  .)35: 6يوحنا (»  آن كس كه به من ايمان آورد هرگز تشنه نخواهد شدنخواهد شد و

در وراي تصوير شبان كه عيسي براي بيان رسالتش به كـار            : گويد   راتزينگر مي  .شبان
در خاورميانه باستان پادشاهان خود را شبان منـصوب         . قرار دارد تاريخي طولاني   برد،    مي

در عهد عتيق نيز    . يانگر وظيفة حكمراني است   شبانيِ گوسفند ب  . دانستند  از طرف خدا مي   
سـفره    جهـت هـم     وقتي فريسيان عيسي را به    . خدا خود را شبان قوم اسرائيل ناميده است       

مانده در آغـل و يـك         كاران سرزنش كردند، او تمثيل نود و نه گوسفند باقي           شدن با گناه  
رود و آن  شده مـي كند كه شبان به دنبال آن يك گوسفند گم ـ         گوسفند گمشده را بيان مي    

 و شـبان    )11: 10يوحنـا (» من شبان نيكـو هـستم     «كند كه     عيسي اعلام مي  . گرداند  را بازمي 
نكته ديگر در بحث شباني اين است كه شـبان و  . بخشد واقعي كسي است كه زندگي مي  

  .شناسند؛ شناختن يكديگر حاكي از نوعي تعلق خاطر دروني است گله يكديگر را مي
  

  اعتراف پطرس و تبدل هيئت: م بر سر راه عيسيدو مرحله مه. 9

كنند كـه سـؤال        هر سه انجيل همنوا پرسش عيسي از پطرس را ذكر مي           .اعتراف پطرس 
پاسخ پطرس، از طرف رسـولان، پاسـخي متفـاوت    . كنند  كرد مردم دربارة او چه فكر مي      

ن دو پرسـش عيـسي دربـاره نظـر مـردم و رسـولا      : گويد راتزينگر مي. با نظر مردم است   
در يك سو يك شناخت بيروني نسبت به عيسي وجود دارد كه گرچـه              : فرض دارد   پيش

تـري هـست كـه        در سوي ديگر شـناخت عميـق      . لزوماً نادرست نيست، اما كافي نيست     
 كـه او را     ــ ـتمام اناجيل همنوا نظر مـردم را در مـورد عيـسي             . مربوط به رسولان است   

دانند كه از ميان مردگان برخاسته اسـت   ران ديگر مي  يحياي معمدان يا ايليا يا برخي پيامب      
دانسته شـده  » پيامبر«وجه مشترك همه نظرهاي مردم اين است كه عيسي . ــ قبول دارند  

اين نظرات مختلف اشتباه نيستند، آنها كم و بيش بـه سـرّ عيـسي اشـاره دارنـد و          . است
. رسـانند   يت جديـد او نمـي     توانند هويت واقعي عيسي را نشان دهند، اما ما را به هو             مي

. كننـد نـه بـر حـسب تعـابير خـودش           آنها او را بر حسب اصطلاحات گذشته تفسير مي        
  .شود بندي نمي اي طبقه عيسي چنان منحصر به فرد است كه در هيچ مقوله

خواهـد    از ايشان مـي ــ ـدانند  را مسيحا مياو  كه ــ به نظر رسولان   واكنشدر  عيسي  
دم نگويند؛ چراكه چه بسا عموم مردم آن را بد تفسير كننـد و از               مسيحا بودن او را به مر     
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يك سو منجر به اميدهاي كاذب نسبت به او شود و از سوي ديگر بـه فعاليـت سياسـي                    
خيـزد؛    بعد از اين ممنوع كردن، مسيحاي واقعي از ميان مردگان برمـي           . برضد او بينجامد  

  .داشتندپن او مسيحاست اما متفاوت با آنچه مردم قبلاً مي
شـوند و بـا       در جريان تبدل هيئت، موسي و ايليا بر بالاي كوه ظاهر مي           . تبدل هيئت 

مـسئله اصـلي    . گوينـد   گويند؛ تورات و پيامبران نيز با عيسي سخن مـي           عيسي سخن مي  
صـليب عيـسي يـك خـروج        . شـود   صحبت آنان صليب است كه در اورشليم انجام مـي         

در ايـن  . ياي سرخ مصائب و انتقـال بـه جـلال         است؛ جدا شدن از زندگي و عبور از در        
آنـان  . از آنچه ديدند مبهـوت شـدند      ) پطرس، يعقوب و يوحنا   (حادثه سه شاگرد عيسي     

 فهميدند عيسي خـود تـورات زنـده و          ندريافتند كه عيد سوكوت واقعي آمده است؛ آنا       
  .كلمه كامل خداست

ت عيسي را، با اشاره بـه  هر سه انجيل همنوا مسئله اعتراف پطرس و مسئله تبدل هيئ        
عيسي بعـد از شـش روز       «: گويند  متي و مرقس مي   . دهند  زمان وقوع آنها، به هم ربط مي      

اكنـون  «: گويـد   و لوقا مي)2: 9 مـرقس  ؛1: 17متي (» پطرس، يعقوب و يوحنا را با خود برد 
وجـه  برخي زمان مورد اشاره را بـا ت . )28: 9لوقا (» ...حدود هشت روز بعد از اين سخنان      

گويند شش روز بعد از عيد كيپـور عيـد سـوكوت              كنند و مي    به تقويم يهودي تفسير مي    
  . برخي اين تفسير زماني را قبول ندارند. آيد مي

  
  كند عيسي هويتش را اعلام مي. 10

راتزينگـر  . كند  در فصل دهم سخن بر سر اين است كه عيسي چگونه خود را معرفي مي              
او از  . كنـد   معرفي مـي  » پسر«و  » پسر انسان «ا با دو عنوان     عيسي معمولاً خود ر   : گويد  مي

نيـز، حتـي در انجيـل يوحنـا،         » پسر خدا «تعبير  . كند  تعبير مسيحا براي خود استفاده نمي     
  .خيلي كم به كار رفته است

اي رمزي است كه عيـسي زيـاد بـراي خـودش بـه كـار                  پسر انسان واژه  . پسر انسان 
پسر «اربعه، لقب    يسندگان عهد جديد، و از جمله اناجيل      كه نو  اين نكته مهم است   . برد  مي

  . برند دهند، بلكه تعابير مسيحا، خداوند و پسر خدا را به كار مي را مبنا قرار نمي» انسان
:  اين مسئله، مباحث زيادي مطرح و سه نظر ارائه شده اسـت  در تفاسير مدرن، درباره  

را درباره خودش به كار نبـرده       » د آمد پسر انسان خواه  «گويند عيسي تعبير      يك گروه مي  
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گـروه دوم  . خواسته بين خودش و كسي كـه خواهـد آمـد فـرق بگـذارد          است، بلكه مي  
گويند مراد از پسر انسان آن دسته سخناني است كه به فعاليت زميني عيـسي و جنبـة                    مي

ر گويند تعبير پسر انسان براي اشاره به جريـان زج ـ           گروه سوم مي  . اند  بشري وي مربوط  
. مفسران اغلب به گروه نخست تمايل دارند      . كشيدن و رستاخيز عيسي به كار رفته است       

  .انسان است معناي در وهله نخست، صرفاً به و آرامي، كاربرد عبري البته اين واژه در هر دو
از جهت منشأ و اهميت بـا هـم تفـاوت دارنـد،             » پسر«و  » پسر خدا « دو عنوان    .پسر

اصـطلاح  . انـد   اند و با هم شكل گرفتـه        ان مسيحي بر هم منطبق    گرچه اين دو از نظر ايم     
پـسر  «در مصر و بابـل لقـب        . آيد  از الاهيات سياسي خاور نزديك باستان مي      » پسر خدا «

مـصريان  . انتصاب مذهبي پادشاه، به منزلة فرزنديِ خدا بـود       . شد  به پادشاه داده مي   » خدا
كـه   دانـستند، در حـالي   از طرف خدا ميآن را واقعي و به معناي نشئت گرفتن اسرارآميز       

قـوم  . كردنـد   الوهي تلقي مي  » پسرخواندگي«ها آن را يك عمل ظاهري و قانوني و            بابلي
موسي از طرف خدا    . عنوان ايمان اسرائيل از نو شكل داد        اسرائيل اين ايده را گرفت و به      

ت، و بـه تـو      زادة مـن اس ـ   اسرائيل، پسر من و نخست     « :مأموريت يافت به فرعون بگويد    
زاده  اسـرائيل پـسر نخـست   . )22: 4خروج (» گويم پسرم را رها كن تا مرا عبادت نمايد       مي

  . داد خداست، به همان معنايي كه در خاورميانه باستان معنا مي
مسيحيت اوليه بشارت و اميد به پادشاهيِ اشاره شـده در عهـد عتيـق را پـذيرفت و                   

آنچـه خـدا    «: گويد  ولس خطاب به يهوديان مي    پ. تحقق آن را در رستاخيز عيسي دانست      
: 13 اعمـال  :رك(» به پدران ما وعده داده بود، با رستاخيز عيسي براي ما تحقق يافته اسـت   

گونه كه قوم اسرائيل انتظار پادشاهي از نوع پادشـاهي   آنها ــ  اما وعده غلبه بر امت  . )32
ين پادشـاه بـا قـدرت آهنـي بـر        ا. دست داد اش را از      داوود را داشتند ــ ويژگي سياسي     

 ـ« طلاحبه اين ترتيـب، اص ـ . كند كند، او از روي صليب حكمراني مي    مردم غلبه نمي   سر پ
شدن خاص با خدا تبديل شـد كـه       از فضاي قدرت سياسي درآمد و به تجربه يكي        » خدا

اين پسر خدا بودن با مبنـاي عهـد عتيـق قابـل     . شود در صليب و رستاخيز نشان داده مي    
اگوستوس، امپراتور روم، الاهيات خاور نزديك را از آن خود كرد و خـود              . نيستتبيين  

عنـوان خـدا را در روم رواج    ، پسر خدا، ناميد و پرستش امپراتور به»پسر قيصر الاهي «را  
در اين مقطـع تـاريخي ادعـاي پادشـاهي الـوهي امپراتـوري روم در مقابـل اعتقـاد                    . داد

البتـه مـراد    . عنـوان پـسر واقعـي خـدا، قـرار گرفـت             مسيحي درباره مسيحِ برخاسته، بـه     
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بـراي روشـن شـدن بحـث بايـد بـين دو          . مسيحيان از اين اصطلاح قدرت سياسي نبود      
طـور كـه در سـخن عيـسي      همـان . تفكيك شود» پسر«و واژه ساده  » پسر خدا «اصطلاح  

ر از شناسـد غي ـ  كس مـي  جز پدر و نه پدر را هيچ شناسد به  كسي پسر را نمي   «: آمده است 
گونـه كـه گوتـه        سنخ بـودن اسـت؛ همـان        لازمه شناختن يكديگر هم   . )27: 11متي  (» پسر

توانـد بـه خورشـيد        اگر چشم مثل خورشيد نباشد نمـي      «: گويد  دربارة مثل افلاطوني مي   
  .شناخت واقعي خدا منوط به اتحاد وجودي با اوست. »نگاه كند

. بـرد   ورد خـود بـه كـار مـي         عيسي به دو صورت اين اصطلاح را در م ـ         .»من هستم «
صورت . به صورت مطلق و بدون اينكه چيزي بر آن بيفزايد         » من هستم «نخست عبارت   

مـن شـراب حقيقـي      «؛  »مـن نـور جهـان هـستم       «: دوم همراه با توضيح بيشتر است مثل      
گويد براي فهم ايـن اصـطلاح         راتزينگر مي . و مانند اينها  » من شبان نيكو هستم   «؛  »هستم

كنـد ايـن عبـارت عيـسي را بـه عبـارت        آنگاه تلاش مـي . تيق رجوع كنيم بايد به عهد ع   
ور بـه موسـي خطـاب كـرد،      ، كه خدا از ميان بوته شعله   »من هستم آنكه هستم   «معروف  

  .ربط بدهد
  

  جلد دوم 

خواهم دربارة زندگي عيسي يـا        من نمي «: نويسد  ژوزف راتزينگر در مقدمه جلد دوم مي      
قصد من . يرا منابع زيادي در اين زمينه در دسترس هستند        شناسي بنويسم؛ ز    دربارة مسيح 

. ترنـد   پرداختن به آن دسته از مباحث الاهياتي است كه به اسرار زندگي عيـسي نزديـك               
من تلاش كردم راهي بگشايم تا عيساي اناجيـل ديـده و شـنيده شـود و بـدين وسـيله                     

 جلـد دوم    ايـن وظيفـه در    . شناختي قطعي از شخصيت تاريخي عيـسي بـه دسـت آيـد            
خواهيم تنها بـا سـخنان و رويـدادهاي           تر از جلد اول است؛ زيرا در جلد دوم مي           مشكل

  .»قطعي زندگي عيسي مواجه شويم
سازي معبـد؛     ورود به اورشليم و پاك    . 1: جلد دوم مشتمل بر مقدمه و نه فصل است        

 ـ . 4شستن پاي شاگردان؛  . 3شناسانة عيسي؛     سخن فرجام . 2 سي؛ دعاي كاهن اعظمـي عي
به صـليب كـشيدن عيـسي و دفـن او؛     . 8محاكمة عيسي؛ . 7جتسيماني؛ . 6شام آخر؛   .5
  .رستاخيز عيسي از ميان مردگان .9
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پاپ «:  خبرگزاري آسوشيتد پرس گزارش كرد     2011پس از انتشار جلد دوم در سال        
ز پاپ با اين كار بر يكي ا      . بنديكت شانزدهم يهوديان را نسبت به مرگ عيسي تبرئه كرد         

: همچنين خبرگزاري رويترز نوشـت    . »ترين موضوعات عالم مسيحيت فائق آمد       جنجالي
هاسـت بـه      پاپ با انتشار اين افكار سعي دارد فاصله مسيحيت و يهوديـت را كـه قـرن                «

اين اولـين  . سبب اتهام قتل عيسي مسيح توسط يهوديان به وجود آمده است، از بين ببرد  
ايـن  . »كنـد   ديان را از اتهام قتـل عيـسي تبرئـه مـي           صراحت يهو   بار است كه يك پاپ به     

  . مطالب بحث برانگيز، مربوط به فصل هفتم كتاب يعني بحث محاكمه عيسي است
آيـد كـه در فراينـد محاكمـه           از اناجيل برمي  «: گويد  راتزينگر در ابتداي اين فصل مي     

هن اعظم يهود؛   تشكيل شورا در خانه قيافا كا     . 1: توان اشاره كرد    عيسي به سه مرحله مي    
محاكمـه عيـسي نـزد پيلاطـوس، حـاكم          . 3بازخواست عيسي در شوراي سنهدرين؛       .2

پردازد كه متهم اصلي مرگ عيسي چه كسي اسـت؟            وي آنگاه به اين پرسش مي     . »رومي
اما راتزينگر عبارت   . گويد بنا بر انجيل يوحنا يهوديان مقصر اصلي هستند          و در پاسخ مي   

كند كه مرادِ يوحنا عمـوم قـوم اسـرائيل نيـست چراكـه خـود                ميانجيل يوحنا را توجيه     
طور كلي تمـام جامعـه اوليـه مـسيحي از نـژاد يهـودي                 يوحنا، عيسي و شاگردانش و به     

  .ندبه نظر وي مرادِ يوحنا سران و اشراف معبد. بودند
كنـد كـه مـردم فريـاد برآوردنـد و             راتزينگر همچنين به عبارت انجيل متي اشاره مي       

خون او بر مـا و فرزنـدان مـا          «: باراباس و مرگ عيسي را خواستار شدند و گفتند        آزادي  
كند كه متي در اينجا درصـدد بـازگويي يـك             آنگاه عبارت صريح متن را توجيه مي      . »باد

چگونه ممكن است همه مـردم در آن جنجـال بـراي درخواسـت              . واقعه تاريخي نيست  
زادي باراباس ــ كه بر حكومت روم       مرگ عيسي حاضر شده باشند؟ جمعيتي كه براي آ        

آنـان بـه    . آوردند طرفداران باراباس بودند؛ نه عموم يهوديان        قيام كرده بود ــ فرياد برمي     
طرفداران عيسي نيز، از روي ترس،      . نوعي شخصيت مسيحايي براي باراباس قائل بودند      

  .خود را پنهان كرده بودند
راي واتيكـان دو كـه نبايـد همـة يهوديـان            به هر حال، راتزينگر با توجه به بيانيه شو        

مسئول مرگ عيسي قلمداد شوند، از اين عقيدة سنتي كه يهوديان را مقصر مرگ عيـسي                
از اين رو ناچار است يك انتخاب نقادانـه بكنـد و بـر نادرسـتي                . كشد  داند دست مي    مي

ه اسـت  لحاظ تاريخي و نيز آداب يهـودي امكـان نداشـت       اناجيل همنوا حكم كند؛ زيرا به     
  .واقعه شام آخر و دستگيري و محاكمه عيسي در يك روز اتفاق افتاده باشند


